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ســــــال چهاردهم

عناصر جذاب جایگزین در سینمای انقلاب

ــت  س و د همیشه  ا  ر سینما   

ــران را  داشــتــه ام و سینمای ای

بیشتر، نه اینکه عالی باشد و در 

قد و قامت سینمای جهان، نه.

به خاطر اینکه سینمایی است 

در حال پیشرفت و اصلا همین 

پویایی و نماندن را دوست دارم.

اگر به دور از تحجر و دگماتیسم 

بــه روزشــده روشــنــفــکــربــازان با 

لنز دقــیــق و بــا عمق میدان 

نقلاب  ه کنیم یقینا مقطع ا لا نگا بــا

مونی آن را  قات پیرا تفا اسلامی و ا

مهم ترین عنصر پویایی و موتور پیشران 

سینمای کشور خواهیم یافت با درجه 

شفافیت بالا.

بله قبول دارم که باورهای اسلامی و 

انسانی که شالوده انقلاب است در برخی 

عناصر مرسوم جذابیت سینمایی که در 

سینمای جهان دیده می شود و اصلا یکی 

از موتورهای فعال کننده سینمای فرنگی 

محسوب می شود، در سینمای ما یا به 

دور از شأن مخاطب محسوب می شود 

و یا ممنوعیت قانونی دارد.

گذشته از اینکه همین محدودیت را 

ــوآوری و نوگرایی در  یکی از عوامل ن

ایجاد عناصر جذاب جایگزین در 

سینمای انقلاب می دانم شرایط 

اجتماعی حاصل از انقلاب و 

علاقه رهبران به حوزه فرهنگ و 

شناخت اهمیت و جایگاه فرهنگی 

و اجتماعی سینما را بسیار مؤثر 

. یکی از این جلوه ها در  می دانم 

اولین و تاریخی ترین سخنرانی 

ر انقلاب زمانی که  گذا بنیان 

ایشان از سینما می گویند دیده 

می شود .

 اتفاقاتی از قبیل تنوع ایدئولوژی ها در 

روزهای نخست انقلاب، درگیری های 

داخلی، هشت سال جنگ تحمیلی،

ویژگی های دراماتیک شخصیت ها و 

قهرمانان جنگ ، اتفاقات و تناقض های 

بعد از جنگ ، توطئه های داخلی و خارجی 

و مقابله با آن ها و.... دارای ارزش های 

دراماتیک بسیار بالا است که انقلاب 

یه یی هد هنری و سینما   معه بــه جا

 کرده است.

حـــالا ســعــی مـــی کــنــم در تـــداوم 

ایـــن یـــادداشـــت هـــا بــیــشــتر نظر

 خودم را تبیین کنم.

ادامه دارد...

سقلمه

هذیان های دن کیشوت

جیران خانم همسایه دیواربه دیوار 

ما بود. برای همین همیشه صدای 

خودش و شوهرش توی خانه ما بود.

شاید همین بود که اولین تصورات 

من از اینکه رابطه زن و شوهری 

تا چه انــدازه می تواند ترسناک 

باشد را شکل داد. مشکل این بود 

سلیمان زنش را می زد. کمربندش 

را می کشید و شلاق کش می افتاد 

به جان جیران. مویه های زنش 

توی تمام بلوک می پیچید و دل همه را 

ریش می کرد. روال همیشه این طوری بود 

که یک ساعت بعد از صدای کتک کاری 

جیران می آمد خانه ما. دست هایش را 

که رد چرم کمربند روی آن مانده بود را 

به مادرم نشان می داد و آرام و درگوشی 

باهم حرف مــی زدنــد. زیر چشم های 

جیران همیشه هاله سورمه ای رنگی بود 

که نه تیره تر می شد و نه محو. جیران 

این طوری بود که اگر صورتش را می دیدی 

می فهمیدی داری به یک آدم زجرکشیده 

نگاه می کنی. شوهرش سلیمان هم یک 

ترکه کچل بود که سبیل قیطانی داشت و 

با همه خنده رو بود. جز اینکه عادت داشت 

جواب سلام بچه ها را ندهد. جان به جانش 

کــردی یک نفله ضعیف کش بود  مــی 

و این را با تمام اداواطــوار و وجناتش

 فریاد می زد. اما ماجرای آن ها جایی 

عجیب غریب شد که من وارد قصه شدم.

یک روز ظهر با جعفر زغال (بس که سیاه 

بود) و مرتضی میکروب (بدون شرح) نقشه 

ریختیم که یک بلایی سر سلیمان بیاوریم.

رفتیم طبقه چهارم آن قدر ایستادیم تا رنو 

سفید سلیمان پیدایش شد. پای نرده ها 

شروع کردیم به مک زدن دهانمان تا خوب 

جمع شود. سلیمان پیاد شده که از آن 

بالا یک گردی براق بود با دوتا شانه. قرار 

این بود که با پشت سبابه سه تا تقه بزنم 

به علامت یک دو سه. زدم. من تف کردم 

ولی جعفر و مرتضی نه. پشتم را خالی 

کردند. مثل این بود که داور توقف مسابقه 

را اعلام کرده باشد و حریف یک مشت 

خوابانده توی صورتم. من به مسیری 

کردم که چطور نقطه  نگاه می 

سفید توی هوا چرخید و سقوط 

کرد و آخر روی کله براق سلیمان 

پخش شد. کله هایمان را دزدیدیم 

و آن دوتا نامرد فلنگ را بستند به 

سمت خانه هایشان. من هم از 

پله ها دویدم بالا، رفتم طبقه پنجم.

مادرم توی طبقه بود. وقتی من را 

دید گفت «ها! باز چیکار کردی؟»

خیلی طبیعی شانه بالا انداختم 

و گفتم که داشتم توی پله ها ورجه ورجه 

می کردم. شب صدای قضیه درآمــد و 

معلوم شد یکی از آن نخاله ها من را لو 

داده. یک کتک از مادرم خوردم و دوتا از 

پدرم. این طوری بود که شب چپ وراستم 

کرد. صبح روز بعد هم قبل از کار با چندتا 

اردنگی حالم را جا آورد. اما من پر از حس 

پیروزی بودم. انتقام گرفته بودم. از یک نفر 

دفاع کرده بودم و این به همه دنیا می ارزید.

یعنی قلب گنجشکی کوچکم این طوری 

محاسبه می کرد. اما قضیه تمام نشد. اول 

همه عکس فوتبالی هایم را گرفتند و بعد 

شیشه مربایی که پر از تیله کرده بودم. با 

این کار حس گنجشکی را داشتم که سنگ 

خورده. هیچ کس از من نپرسیده بود چرا 

این کار را کرده ام. اما بلبشوی آن باعث 

شد چندنفر از بزرگ ترهای بلوک تصمیم 

بگیرند با سلیمان سر ماجرای کتک زدن 

جیران صحبت کنند. وقتی رفتند خود 

جیران دم در چنان جیغ ودادی سر داد 

که فیوز همه پرید. از دم در همه را راند و 

چندتا لیچار هم بارشان کرد که حق ندارند 

توی زندگی اش دخالت کنند. همانجا 

فهمیدم که جیران از آن کتک ها لذت 

می برده. اصلا همه آن گله شکایت ها، همه 

آن زنجموره ها فقط فیلم بود. جیران ذاتا 

کتک خور بوده و من مثل دن کیشوت به 

یک آسیاب بادی حمله کرده بودم. اینجای 

کار گنجشکِ من حس می کرد توی چنگ 

یک شاهین افتاده. حس می کردم یک 

میلیون سلیمان جمع شده اند و به من 

می خندند. همین قدر غریبه، همین قدر 

تنها...

گنجشک 
و سنگ
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یادداشت

آیت ا...سیدجعفر سیدان

نقش رسانه 
در ترویج معارف الهی

رسانه باید در راستای سعادت مردم حرکت کند.

با توجه به اهمیت نقش رسانه ها در فرهنگ 

جامعه، مسئولیت روزنامه ها به عنوان رسانه 

مکتوب بسیار بالا ست. بنابراین باید حداکثر 

مراقبت رعایت بشود که در آنچه منتشر می شود،

بدآموزی در کار نباشد. مطالبی که مطرح می شود 

باید هر چه بهتر و بیشتر در راستای سعادت و 

خیر مردم باشد. دقت شود که تکامل جامعه در 

آن باشد. این به طور کلی مسئولیت مهمی است 

که بر عهده همه اهالی فرهنگ است و درباره 

رسانه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. چه 

اینکه رسانه ها در قشرهای متفاوت جامعه ورود 

پیدا می کنند و به دست اقشار مختلفی می رسند 

و از این سبب تأثیرگذاری شان هم بیشتر است.

بنابراین باید به شدت دقت شود که هرگز به هیچ 

شکل آنچه که در روزنامه تصویر می شود، مطالبی 

که نوشته می شود و گفتاری که نقل می شود،

بدآموزی نداشته باشد و بتواند در راستای 

تکامل جامعه نقش داشته باشد؛ بالأخص زمانی 

که با رسانه ای روبه رو هستیم که از مرکز مشهد 

منتشر می شود. به دلیل هم جواری با مضجع 

پاک علی بن موسی الرضا (ع)، لازم است که این 

توجه ها بیشتر شود.

 اعتقادات، زمینه ســاز حرکت جامعه به ســمت

اصلاح است

درباره اینکه چه بیان کنیم، ابتدا باید اعتقادات 

را گفت؛ اعتقادات در یک سطحی که فهم شدنی 

برای مردم باشد تا پایه های اعتقادی شان محکم 

شود. این از مسائل مهمه است. چون اساس 

حرکت صحیح برای فرد و جامعه، اعتقادات صحیح 

است. اگر اعتقادات صحیح باشد، زمینه حرکت 

صحیح در جامعه فراهم می شود، اما اگر اعتقادات 

سست باشد و صحیح نباشد، کارها هم نادرست 

خواهد بود. دقیقا مانند بذری است که اگر این بذر 

شیرین باشد ، میوه و حاصلش شیرین خواهد بود 

و اگر این بذر تلخ باشد، میوه اش هم تلخ خواهد 

بود. آنچه ملاک صحت و تکامل است، همین است 

که مسائل براساس سه اصل، یعنی تعقل و قرآن و 

حدیث ذکر شود. بنابراین باید دقت شود که آنچه 

درباره عقاید برای مخاطب عموم مطرح می شود 

براساس تعقل در قرآن و حدیث شکل گرفته باشد 

و  بعد مسائل اخلاقی و احکام ذکر شود. این ها از 

مسائلی است که خیلی ضرورت دارد.

آیاتی متناسب با عموم را بیان کنید

بسیار تصمیم ارزنده ای گرفتید برای اینکه فصل 

معتنابهی در روزنامه تان برای این مسائل دینی 

و اعتقادات و احکام و اخلاق وجود داشته باشد.

خدا توفیقاتتان را بیشتر کند...

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت تأکید کرد:

لزوم توجه ملی به برنامه های
 دهه پایانی ماه صفر در مشهد

معاون فرهنگی دانشجویی 

وزارت بهداشت با اشاره به خبر

حضور سالانه میلیون ها 

زائر برای زیارت بارگاه منور 

رضوی در مشهد مقدس، گفت: باید به 

برنامه های دهــه پایانی مــاه صفر و 

مناسبت های خاص زیارتی در این شهر 

به صورت ملی توجه شود.

ــدا، عباس شــیــر اوژن در  بــه گــزارش وب

نخستین نشست کمیسیون تخصصی 

ــان بــیــماران خارجی در شــورای  درم

ملی زیارت اظهار کرد: باید از ظرفیت 

نهادهای ملی و سازمان های بالادستی 

برای کمک به شورای ملی زیارت و توسعه 

ــارت و همچنین گسترش  فرهنگ زی

زیرساخت های درمـــان گردشگران 

ــارت و سلامت به  سلامت که بــرای زی

مشهد سفر می کنند، بهره برد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز 

در این نشست با بیان اینکه در برنامه های 

ویژه مانند دهه پایانی ماه صفر باید نگاه 

ملی به شهر مشهد باشد و اعتبارات ملی 

به آن اختصاص یابد، افزود: این دانشگاه 

ر  ۵۰۰هزا به جمعیت ثابت ۳میلیون و

نفر و سالانه ۳۰میلیون زائر داخلی و 

۶تا۷میلیون زائر خارجی خدمت رسانی 

می کند. ازاین رو باید در برنامه های ملی،

مشهد به صورت ویژه دیده شود.

 محمدعلی کیانی اضافه کرد: خدمات 

درمانی اورژانسی برای این جمعیت 

اجتناب ناپذیر است. دراین راستا، بیشتر 

از یک اتوبوس آمبولانس و یک فروند 

بالگرد برای خدمت رسانی نیاز است. در 

کمیته تخصصی زیارت و کمیته درمان 

گردشگران سلامت، توجه به اختصاص 

اعتبارات لازم برای هزینه های این برنامه 

در مشهد ضروری است.

خدمت جهادی علوم پزشکی

سرپرست معاونت فرهنگی و مدیریت 

امور زائران استانداری خراسان رضوی 

ــاره به اینکه  نیز در این جلسه با اش

ه  نشگا ا د ن  مسئولا نی  مت رسا خد

ز  ری ا ر بسیا علوم پزشکی مشهد د

عرصه ها ازجمله گردشگری سلامت،

مدیریت بیماری کرونا و برنامه ریزی 

دهه آخر ماه صفر کاملا جهادی است،

گفت: توجه ویژه به سرباری جمعیت 

مشهد باید در برنامه های کشوری دیده

 شود.

حــجــت الاســلام والمــســلــمــیــن حجت 

گنابادی نژاد افزود: در حوزه مدیریت 

و سامان دهی شرکت های گردشگری 

سلامت، اقدامات خوبی در این دانشگاه 

انجام شده است که جای قدردانی دارد.

جــواد خوش شکن، مدیر گردشگری 

سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نیز 

گزارشی از اقدامات این حوزه ارائه کرد 

و تصمیم بر آن شد که مصوبات شورای 

ملی زیارت و پیشنهاد کارگروه به عنوان 

برنامه ابلاغ شود. تعیین اعضای کمیته 

تخصصی درمان بیماران خارجی ذیل 

شورای ملی زیارت است و پیشنهادهای 

این کمیته نیز برای طرح در شورای ملی 

زیارت مطرح شد.

۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

بازار | رئیس اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار 
گفت: قیمت تخم مرغ اکنون برای مرغدار 
به صرفه نیست. طبق قول وزارت جهاد 
کشاورزی، قرار شد از ابتدای شهریور قیمت 

تخم مرغ بازنگری شود.

افغانستان | منابع محلی در استان پکتیا 
می گویند که ده ها دانش آموز دختر در این 
ولایت برای بازگشایی مدرسه های دخترانه 

بالاتر از کلاس ششم تظاهرات کردند.

شهر | مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات 
و ارتباطات مشهد گفت: توزیع و پراکندگی 
نقاط شارژ من کارت در مشهد مناسب است،
اما سیاست این است هرجا که نیاز باشد،

ایستگاه شارژ من کارت ایجاد کنیم.

اینفوگرافی | در پیاده روی اربعین، یکی از 
مشکلات شایع زائران تاول پاست که با 
رعایت برخی نکات می توان از بروز این 

مشکل جلوگیری کرد.

قیمت تخم مرغ بازنگری شود

اعتراض دختران به ادامه بسته ماندن مدارس

دستگاه های جدید شارژ من کارت از راه می رسند

پیشگیری از تاول پا در پیاده روی اربعین

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

نگاهی به وضعیت 
سامـــانه دوچرخه 

اشتراکی مـشهد

نگاهی به وضعیت 
سامـــانه دوچرخه 

تعداد  دوچرخه های اشتراکیاشتراکی مـشهد 

۶۲۱ دستگاه

تعداد ایستگاه های شبانه روزی

۱۲۶ عدد

تعداد پارک های بانوان مجهز شده 
به سامانه دوچرخه اشتراکی

۷ پارک

تعداد کاربران ثبت شده در سامانه بایدو

۲۲٫۲۸۵ نفر

دقایق سفر انجام شده

۳۹۴٫۱۳۸ دقیقه
متوسط زمان هر سفر

۴۰ دقیقه

مسیر ایجاد شده دوچرخه سواری در شهر

۱۸۵ کیلومتر

تعداد سفر انجام شده از ۲۹ مرداد تا ۱۱ شهریور

۹٫۵۰۱ سفر

مساحت پیمایش شده

۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ متر

۱۸۵۱۸۵
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از وادی السلام به سوی کربلا
زائران حضرت اباعبدا... الحسین(ع) پیاده روی خود را از مسیر وادی السلام 

(بزرگ ترین آرامستان جهان) تا عمود۱طریق نجف به کربلا آغاز کردند.

عکس: هادی هیربدوش | فارس

عکس روز

۱شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۲۰
۱۴۴۴ صفــر   ۱۴
شـــــماره ۳۷۵۸

۱شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۲۰
۱۴۴۴ صفــر   ۱۴
شـــــماره ۳۷۵۸

پرده برداری از مافیای کتاب

ایــن روزهــا هــر خــبری را بخوانیــد 

ــت، از  ــل آن هس ــا داخ ــم مافی ــک اس ی

مافیــای کنکــور و خــودرو بگیریــد تــا 

ــه مافیایــی  ...امــا رســانه ها هیــچ گاه ب

نمی پــردازد کــه بــا نفــوذ در جاهــای 

مختلــف بخواهــد مــردم را کتاب خــوان 

ــک  ــفانه ی ــه متأس ــه اینک ــد. خلاص کن

طــرز فکــر مافیایــی وجــود دارد کــه تمــام 

ــت  ــن اس ــرای ای ــه اش ب ــلاش و بودج ت

کــه مــردم را بــا روش هــای گوناگــون بــه 

ســمت کتــاب بکشــد. تلاشــی کــه خوشــبختانه 

تاکنــون چنــدان موفــق نبــوده اســت.

مثــلا آن روز دیوارنوشــته ای دیــدم بــا ایــن 

مضمــون کــه کتــاب بهتریــن دوســت انســان 

اســت. ایــن در حالــی اســت که کتــاب حتــی 

دوســت معمولــی آدم هــم نیســت، جــه برســد 

ــن  ــن دوســت آدم باشــد. ای ــه اینکــه بهتری ب

چطــور دوســتی اســت کــه حتــی یــک شــارژ 

۱۰هزار تومانی برای آدم نمی فرســتد.

یــا مثــلا روی برخــی در و دیوارهــا 

نوشــته اند کــه کتــاب غــذای روح اســت! مــا 

غــذای جســم را اگــر دو ســه روز نخوریــم از 

گرســنگی می میریــم. اگــر کتــاب هــم غــذای 

ــد بعــد از ســه چهــار روز کتــاب  ــود بای روح ب

نخوانــدن روحــمان بــه ســمت آســمان پــرواز 

می کــرد ولــی مشــاهدات حاکــی از آن اســت 

کــه حتــی اگــر کل عمرمــان یــک کتــاب هــم 

نخوانیــم اتفاقی نمی افتد.

مافیــای کتــاب امــا خــودش را بــه آن 

راه زده اســت و مدام در تلاش اســت 

نــی را  خوا   ب کــه فرهنــگ کتا

همیــن   . هــد د ش  گســتر

را  ی عمومــی  هــا   نه بخا کتا

ا  خد   ، همیشــه ببینیــد

خلــوت هســتند ولــی همــواره تعــداد 

کتابخانه هــای کشــور دارد بیشــتر 

می شــود و بــه قــول خودشــان هــمان 

کتابخانه هایــی هــم کــه وجــود دارنــد 

در حــال تجهیــز هســتند. اصــلا چــه 

کاری اســت جایــی کــه مــردم علاقه ای 

بــه آن ندارنــد بایــد مــدام توســعه پیــدا 

کند؟

مافیــای کتــاب بــرای اینکــه مــردم 

را آلــوده کتــاب کنــد، هــر کاری 

یــک  هیــد  ا بخو گــر  ا شــما   .  کنــد می

پلی استیشــن ســاده را فقــط یــک شــب کرایــه 

ــان  ــل پنجــاه شــصت هــزار توم ــد حداق کنی

بایــد هزینــه کنیــد ولــی مافیــای کتــاب آن قدر 

ــت  ــرده اس ــت ک ــاب را راح ــه کت ــی ب دسترس

کــه شــما بــه راحتــی می توانیــد بــا صرف ده،

بیســت هــزار تومــان عضــو کتابخانــه شــوید 

ــا  ــه ت ــد س ــه بتوانی ــر دفع ــال ه ــک س ــا ی و ت

ــازه در هفتــه کتــاب  کتاب امانــت بگیریــد. ت

هم عضو شــدن رایگان اســت.

مــن پاییــز پارســال یــک کتاب فروشــی را 

دیــدم کــه بســیار شــلوغ شــده اســت. خیلــی 

ترســیدم و فکــر کــردم واقعــا مافیــای کتــاب 

م را  ســت کــه مــرد نســته ا آخــرش توا

خــوان کنــد ولــی بعــدا فهمیــدم  کتاب 

خوشــبختانه تمــام آن هایــی کــه داخــل 

کتاب فروشــی بودنــد بــه خاطــر اینکــه تــوی 

بــاران و رگبــار پاییــزی خیــس نشــوند آن تــو 

رفته اند.

خلاصــه اینکــه دوســت محــترم 

یــم  ر ا نگذ ســعی کنیــم  بیــا 

مافیــای کتــاب بــه اهــداف 

شــومش برســد و مــدام مواظب 

باشــیم مبــادا لای حتــی یــک 

کتــاب را هــم باز کنیم.

شوخی
بی شوخی

از صحافی تا صحنه
یادی از هنرمند فقید، پرویز پورحسینی هم زمان با زادروزش که سال گذشته قربانی کرونا شد

بار روی  کاغذها را آهار می زد و دقیقه ای یک 

خطوط کتاب متوقف می شد. تا می زد و فکرش 

میان پرسوناژهای منتظر در صفحه فلان بود.

پشت کوبی می کرد و دلش به حال شخصیت اول 

قصه توی کتاب می سوخت. صحافی کار دستش 

داده بود. قرار بود در ۱۲سالگی کمک حال روزگار 

بیوگی مادرش باشد، اما ناغافلی عاشق شده بود.

عاشق کتاب و ادبیات. نیمه شب ها، زیر نور کم جان 

فانوس، یک کاسه گل قرمز چینی را پر از انار می کرد،

می نشست ویکتور هوگو می خواند و حظ می کرد.

به هر زحمتی بود دبیرستان را از سر باز کرد تا سال 

۱۳۳۹ در کلاس های آزاد هنرهای دراماتیک، زیر نظر حمید 

سمندریان خود را به دنیای بی انتهای بازیگری سپرد.

دانشگاه را برای رشته بازیگری ادامه داد و بازیگری را 

برای نفس کشیدن در سالن های کوچک و بزرگ تئاتر،

زیر نور موضعی میان صحنه. نمایش برایش اصالت 

دیگری داشت. تقلا نمی کرد برابر دوربین هر 

کارگردانی حاضر شود برای یک لقمه نان 

بیشتر. گاهی اصلا خودش را از صحنه و 

دوربین محروم می کرد. می رفت در خلوت 

خودش کتاب می خواند. فیلم می دید 

و بنا به اعتقاد قلبی اش، استمرار در 

یادگرفتن تنها برگ برنده رشد بود. چه کار 

داشت رسانه ها چه می گویند، حافظه مردم 

فراموش کار است یا خرج و برج زندگی 

دانست  شود. می  چه می 

هنی  ذ با   ، تر بعد   کمی

آرام و اندیشه ای پربارتر 

به صحنه برمی گردد.

پرویز پورحسینی، آدم حسابیِ عرصه سینما و تئاتر 

و تلویزیون بود. کمتر کسی می توانست از تحسین 

شخصیت بی حاشیه و حرفه ای او صرف نظر کند.

ناهید ارسباران هم نتوانست به پیشنهاد ازدواج 

جوان رعنا و نجیبی که عینک گرد مشکی می زد 

و کیف چرم قهوه ای اش را با کفش های هشت 

ترک ورنی هماهنگ می کرد و کلاه کپ تخت به سر 

می گذاشت، نه بگوید. زندگی آرام در کنار مردی 

که زیاد کتاب می خواند، آرام صحبت می کرد و 

بسیار می دانست، خانه را امن ترین جای جهان 

کرده بود. پرویز، با آن خطوط چهره کم نظیرش که آدم 

را میان مهربانی و جدیت سرگــردان می کرد، با نبوغ 

بازیگری و خلاقیت خاص خودش، به خوبی می توانست 

گاه زکریای «مریم مقدس» و میثم تمار «مختارنامه» باشد 

«هزاردستان» حاتمی. حتی وقتی  و گاه متین السلطنه 

بابا اسماعیل محبوب «بچه مهندس» بود، بارها دلمان 

می خواست عین بچه ها به نگاه پرمهرش پناه 

ببریم. اما خبر نداشتیم مردی چنین، خود در 

آغوش مادر فداکارش، پناهنده است. آن قدر 

که در اوج روزگار کرونا، کار و بارش را رها 

کرده بود مبادا حضور در پروژه ها، خطری 

برای مادرش داشته باشد. اما مگر جایی 

در تاریخ بوده که مرگ، معطل عاشقانه ای 

شده باشد. می آید، می برد و می سوزاند. مثل 

همان هفتم آذر سال۱۳۹۹ که 

بی رحمانه میان پرویز،

مادرش و تمام ما که 

دوستش داشتیم، تا 

ابد جدایی انداخت.

اول 
شخص

برای نفس کشیدن در سالن های کوچک و بزرگ تئاتر

زیر نور موضعی میان صحنه. نمایش برایش اصالت 

 تقلا نمی کرد برابر دوربین هر 

کارگردانی حاضر شود برای یک لقمه نان 

 گاهی اصلا خودش را از صحنه و 

 می رفت در خلوت 

 فیلم می دید 

، استمرار در 

یادگرفتن تنها برگ برنده رشد بود. چه کار 

داشت رسانه ها چه می گویند، حافظه مردم 

فراموش کار است یا خرج و برج زندگی 

دانست   می 

هزاردستان و گاه متین السلطنه 

بابا اسماعیل محبوب «بچه مهندس

می خواست عین بچه ها به نگاه پرمهرش پناه 

ببریم. اما خبر نداشتیم مردی چنین

آغوش مادر فداکارش

که در اوج روزگار کرونا

کرده بود مبادا حضور در پروژه ها

برای مادرش داشته باشد

در تاریخ بوده که مرگ

شده باشد. می آید، می برد و می سوزاند

همان هفتم آذر سال

«صاحب خانگی» به رسم حاج خانم

قبول دارید که گاهی داستان های کوچک زندگی ما 

تبدیل به کتابی قطور می شوند. این روزها که زمزمه 

افزایش مشکلات میان مستأجرها و صاحب خانه ها 

ای در  رســد صاحب خانه  بیشتر بــه گــوش مــی 

یاد  ام را به  کوچه های پهن و پردرخت کودکی 

می آورم.شاید برای بسیاری از ما پیش آمده است 

که غریبه هایی سر راهمان سبز شده و مسیرمان 

را تغییر داده و چون نسیمی خنک و خوشایند 

ما را مسحور کرده اند.حاج خانم از جنس همین 

نسیم های مهربانی بود که دل آدم را جلا می داد.

وقتی پس از پایان جنگ تحمیلی از کرمانشاه به مشهد 

مهاجرت کردیم مستأجر طبقه پایین خانه حاج خانم شدیم.

در این شهر بزرگ، غریب بودیم و ناآشنا، اما دلمان به قربت 

آقا امام رضا(ع) گرم بود که این همه راه را کوبیدیم و آمدیم تا 

در مجاورت آقای مهربانی، آرام و قرار گیریم.اولین بار وقتی 

مشغول چیدن اثاثیه بودیم حاج خانم را دیدم. با لبخند 

و همان طور که لچک چادر نماز گل دارش را زیر بغل زده 

و پله ها را سنگین و یکی یکی پایین می آمد یک سینی 

چای خوش عطر در دست داشت، درحالی که بخار از روی 

آن بلند می شد با شاخه ای نبات در نعلبکی های گل قرمز 

کنارشان.یک ماه بعد وقتی پدر مدتی برای مأموریت به 

بیرجند رفت، حاج خانم نه به عنوان صاحب خانه که در 

نقش مادری مهربان ما را زیر چتر حمایت خود 

قرار داده بود. یادش به خیر؛ هر روز عصر با گویش 

شیرین مشهدی خود مــادرم را صدا مــی زد که 

«بیینِ بالا یکَ چایی دور هم بشِم».در نبود مادرم 

که معلم بود نگهداری از خواهر کوچک نوزادم را 

مادرانه به عهده گرفت و خواهرکم که به زبان آمد 

او را «مامانی» صدا می زد. گاهی مرا زیر چادر 

نمازش در پناه می گرفت تا در بازی «قایم موشک» با 

نوه هایش برنده باشم. برادرم هم هر روز برای نماز 

با حاج خانم راهی مسجد محل می شد و برگشتنی 

با هم خرید می کردند و خندان و شاد قدم زنان با دست پر 

بازمی گشتند.خدا رحمتش کند؛ آن قدر گرم و صمیمی بود 

که در کنارش دیگر غربت را احساس نکردیم. حاج خانم 

گاهی از همسر فقیدش که یکی از پزشکان نامدار شهر بود 

برایمان خاطره می گفت. گاه از کودکی خودش می گفت 

که پس از مرگ والدین به قدری بر او سخت گذشته بود 

که آدم را یاد داستان های قدیمی می انداخت.نامش را 

«بمانی» گذاشته بودند که مانند سایر خواهر و برادرهایش 

پیش از مادر و پدر از دنیا نرود. او هم مانده بود تا با منش 

بزرگوارانه اش راه و رسم همراهی، همدلی، میهمان نوازی 

«صاحب خانگی» را به دیگران بیاموزد. و در یک کلام،

 یادش گرامی.

روایت
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علیرضا پاکدل

غــذای جســم را اگــر دو ســه روز نخوریــم از 

گرســنگی می میریــم. اگــر کتــاب هــم غــذای 

ــد بعــد از ســه چهــار روز کتــاب  ــود بای روح ب

نخوانــدن روحــمان بــه ســمت آســمان پــرواز 

می کــرد ولــی مشــاهدات حاکــی از آن اســت 

کــه حتــی اگــر کل عمرمــان یــک کتــاب هــم 

نخوانیــم اتفاقی نمی افتد.

مافیــای کتــاب امــا خــودش را بــه آن 

راه زده اســت و مدام در تلاش اســت 

نــی را  خوا   ب کــه فرهنــگ کتا

همیــن   . هــد د ش  گســتر

را  ی عمومــی  هــا   نه بخا کتا

ا  خد   ، همیشــه ببینیــد

ترســیدم و فکــر کــردم واقعــا مافیــای کتــاب 

م را  ســت کــه مــرد نســته ا آخــرش توا

خــوان کنــد ولــی بعــدا فهمیــدم  کتاب 

خوشــبختانه تمــام آن هایــی کــه داخــل 

کتاب فروشــی بودنــد بــه خاطــر اینکــه تــوی 

بــاران و رگبــار پاییــزی خیــس نشــوند آن تــو 

رفته اند.

خلاصــه اینکــه دوســت محــترم 

یــم  ر ا نگذ ســعی کنیــم  بیــا 

مافیــای کتــاب بــه اهــداف 

شــومش برســد و مــدام مواظب 

باشــیم مبــادا لای حتــی یــک 

کتــاب را هــم باز کنیم.

ادامه
یادداشت

... یکی از راه هایش همین است که در هر قسمتی از روزنامه که ترتیب می دهید 

برای بحث معارف یک حدیث و آیه را بیان کنید که مخاطب عموم بفهمد و زمینه ساز 

ابهام و پرسش نباشد. چون هستند مواردی که می تواند سؤال و ابهام برای مخاطب 

ایجاد کند. باید از آیاتی استفاده کنید که روشن و فهم شدنی برای همه هستند و 

در زمینه مسائل اعتقادی و اخلاقی برای همه کاربرد دارند. همچنین درباره روایات 

معصومین از شخص پیامبر (ص) تا بقیه امامان معصوم که بیانات بسیار آموزنده ای از 

آن ها موجود است که کم نظیر نیست، بی نظیر است.

احادیث معصومین درباره چگونه زیستن را نشر دهید

برنامه تان این باشد که از آیات استفاده کنید و همچنین از بیانات ائمه معصومین،

 اللَّهَ یأَمُْرُ  . مثلا از این قبیل آیات مانند «إنَِّ درحدی که مناسب با عموم جامع باشد 

باِلعَْدْلِ واَلإْحِْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِی القُْرْبَى وَینَهَْى عَنِ الفَْحْشَاءِ واَلمُْنکَْرِ واَلبْغَْیِ یعَِظُکُمْ 

روُنَ» (سوره نحل / ۱۱) این آیه ترجمه خوبی که شده است در ترجمه ها، لعََلَّکُمْ تذََکَّ

بهترین ترجمه را در نظر بگیرید. که خداوند متعال امر می کند به عدالت و دادگری 

و امر می کند به احسان کردن به یکدیگر به اضافه اینکه افراد باید با یکدیگر عادلانه 

رفتار کنند، احسان هم بکنند فوق عدالت و امر می کند که افراد درباره بستگانشان 

غفلت نداشته باشند و اگر گرفتاری دارند ، گرفتاری آن ها را برطرف کنند و نهی می کند 

خداوند متعال از زشتی و آلودگی و از هر چه ناپسند است و همچنین نهی می کند 

از ستم کردن و ظلم مردم را و نهی می کند و موعظه تان می کند شاید به خود بیایید.

با افرادی هم در ارتباط باشید که به قرآن و حدیث مسلط باشند و از آن ها مطالب را 

بگیرید و نقل کنید. در ارتباط با مسائل مختلف زندگی مانند اینکه انسان باید چگونه 

زندگی کند، با دیگران چطور باید برخورد و معاشرت کند، در کسب و کار چطور باید 

باشد، صفات خوب را چگونه کسب و صفات بد را چگونه از خود دور کند. از این گونه 

روایات متناسب با عموم مخاطب و مناسب با نیازهای مردم انتخاب و نقل کنید.

ان شاءا... خداوند به شما توفیق عنایت کند.


